
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 يوجود ذهني و جايگاه آن در علوم انساني اسلام

 احمد سعیدی

 مقدمه
شناسث  بثا   فلاسفة مسلمان به مباحث  مررفثت   است،ناسازگار فطرت انسان با آنجاکه شکاکیتِ فراگیر یا مطلق، از

 نثعع  علم یقینث ، ناثانة   انکار مطلق و  فراگیر ، شکاکیتبه باور آناناند. تفصیل  که امروزه مطرح است، نپرداخته

از   عام که به برخث  تیشکاک زین  خیاز نظر تار شکاک است. صدر شخ  و روان  ذهن دیاختلال شد  نعع ناانة

اسثت. در دوران   افتثه ین  گثاه یجا گثاه چیه  در جعامع اسلام ،نسبت داده شده است اس،یمانند گرگ ان،یسعفسطائ

 لسعفانیف  سخنان برخ ریاخ یهادر سده حال،نیباا مطلق باشد. تیشکاک  مدع  است انسان سالم دیبر زیحاضر ن

متفکثر   چیهرچنثد هث   گثر، ید انیث شک مطلق است. بثه ب  رشیآنان در جهان اسلام، عملاً مستلزم پذ روانیو پ  غرب

 کننثد،  مطلق دفثا  مث   ی گرا که از نسب  کسان ،نکرده است  بانیمطلق پات تیکصراحت از شکابه یاشدهشناخته

 ، گرچثه عمیث کانثت و ه  یهاکیچعن تاک ی هادگاهید ن،ی. افزون بر ازنند دامن م تیشکاک جیناخعاه به تروخعاه

  نیقیعلعم  ةریو اخلاق را از دا نیمانند د ،یاز مررفت بار  اتیح های حعزه عملاً، دیستنمطلق ن تیمستلزم شکاک

 د.رنمطلق آثار مخرب دا تیاندازه شکاکبه زین ی کردهایرو نیت، چنجه نی. از انهند م رونیب

از   کث یشناخت بثه   ةمسئل ، غرب انیگرا شکاکان و نسب یهااهیاند جیاساس، با گسترش ترجمه و ترو نیا بر

)ره( و شثاگردان برجسثته   ی شد. خعشبختانه مرحعم علامه طباطبا لیمسلمان مراصر تبد ةفلاسف  اصل یهادغدغه

ظله(، )دام آمل یالله جعادتیآحضرت )ره( و یزدیعلامه مصباح مرحعم )ره(، یاستاد مطهرمرحعم همچعن  اان،یا

را بثر    شناسث مررفثت  ةو گسترده در حعز قیعم  جامره، مباحث  مررفت یازهایو ن نینع طیبا درک درست از شرا

 ریمسث  نیث شناخت ارائه کردنثد و ا  ةمسئل یبرا قیاستعار و دق ی هاحلنهادند. آنان راه انیبن  اسلام ةفلسف هایپایه

 است. افتهیشاگردان آنان ادامه  یبرد یهادست نسلتاکنعن به  علم

شناس  دارد، همچنین وجعد ذهن  با دیگثر  وجعد ذهن  ماهیت نقش مهم  در مسائل مررفتبه اعتقاد نگارنده، 

بنثابراین بثا تعجثه بثه      شناس  و خداشناس  نیز در ارتباط اسثت. شناس ، انسانهست فلسف  نظیر های دانش حعزه

 برد.اهمیت بح  از وجعد ذهن  در علعم یادشده پ تعان به جایگاه علعم فلسف  در علعم انسان  اسلام ، م 

علثعم  جایگثاه آن در  و « وجثعد ذهنث   »از  اختصارتعصیف ، بهث  با رویکردی تحلیل  قصد داریمتار در این نعش

هثای  لحیا ابطال دیگر راه انکاروجه در مقام هیچِرو بهپیش نظریةتأکید کنیم که باید . انسان  اسلام  سخن بگعییم

. افزون بر این، رودم شماربهآنها  ای  برتکمله یا تتمیمشناخت نیست، بلکه حداکثر  ةاندیامندان مسلمان در مسئل

ای مقثدمات     نگارنده نیز نیست، بلکه در حدّ طرح بح  یثا فرضثیّه  ، معضع نهاینعشتارشده در این دیدگاه مطرح

 «.لیک قع»است نه « یک وجه»مده است، . به تربیر رایج در ادبیات حعزوی، آنچه در این نعشتار آاست

 

 تقرير وجود ذهني بر اساس مباني عرفاني ـ صدرايي .1
های شخص مرحعم صدرالمتألهین)ره( یح یا دیدگاهبر اساس مبان  عرفان  حکمت مترالیه ث و نه الزاما عبارات صر 

در همة آثارش ث عالم وجعدی ذومراتب دارد و انسان نیز وجعدی ذومراتب دارد و هرگاه بدن انسان مقابثل وجثعد    



گیرد، مراتثب عقلث  و   قرار م  ث ماهیت درخت که یک امر متاخص در عالم اجسام استث مثلا یک ماهیت  مادی 

شثعند و در برخث  مثعارد چنثد علثم      ماهیثت مث   آن های عقل  و مثال  و مادی متعجه وجعد انسانو مادی مثال  

 شعد:مختلف برای انسان حاصل م 

 در عالم عقل؛ یادشدهعلم حضعری به وجعد عقل ِ ماهیت  .1

را به صعرت لابارط از ععارض مادی  یادشدهعلم حصعل  کل  عقل  که کلیت آن استغراق  است و ماهیت  .2

 دهد؛و مثال  )علائم تاخص( ناان م 

 در مثال منفصل؛ یادشدهعلم حضعری به وجعد مثال  ماهیت  .3

لابارط از همراه با برخ  ععارض و را  یادشدهالبدل است و ماهیت علم حصعل  کل  مثال  که کلیت آن عل  .4

 دهد؛م  در عالم مثال منفصل نااندیگر از ععارض برض  

 در عالم ماده؛ یادشدهعلم حضعری به وجعد مادی ماهیت  .5

ععارض و ماخصثات   همةرا همراه با  یادشدهالبدل است و ماهیت علم حصعل  کل  مثال  که کلیت آن عل  .6

 دهد.ناان م  ماده یا هیعلاو لابارط از 

 فرماید:)ره( م مرحعم استاد مطهری

جز این نیست که شئ ادراک شده که در هر نائه و عالمى متناسب بثا   ادراک انسانى چیزى...از نظر عرفا »

آن عالم ظهعر و وجعدى دارد در عالم ذهن و نفس انسان نیز معجعد است؛ خعد ذهن و نفس داراى هر مرتبه 

و هر نائه از وجعد است علم و ادراک نیز در همان مرتبه بلکه عین آن مرتبه است؛ پس علم و عالم و مرلثعم  

 «.باشندمى متحد

 تقرير برگزيدهمباني عرفاني ـ صدرايي  .2

ایثثن تقریثثر، مبتنثث  بثثر اصثثعل معضثثععه و مبثثان  بسثثیاری اسثثت کثثه عمثثدتا مبثثان  صثثریح عرفثثا و مرحثثعم 

. برخ  از مبان  یادشثده بثه   استصدرالمتألهین)ره( هستند، اما گاه  هم برداشت نگارنده از برخ  عبارات ایاان 

 قرار زیرند:

 مطابق با واقع شناختبداهت  .2.1
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 تجاف  باتجل  تفاوت  .2.3

 با یکدیگر )ععالم( مراتب عالم رابطة .2.4

 رابطة مراتب وجعد انسان با یکدیگر .2.5

 رابطة مراتب وجعد انسان با مراتب عالَم .2.6

 ترکیب اتحادی ماده و صعرت .2.2

 اتحاد عاقل و مرقعل .2.2

 ذات  باب وجعد .2.2

 حمل حقیقت و رقیقت .2.12

 به عالم مادهعلم حضعری  .2.11

 «های شخص  )هعیت(افراد یا  وجعد»با « وجعد مادی ماهیت»تفاوت  .2.12



 تفسیر صدرای  از وجعد و ماهیت .2.13

 اصالت وجعد و اعتباریت ماهیت تفسیر صدرای  از .2.14

 صعرت ذهن و تفاوت علم با وجعد ذهن   .2.15

 و مراتب وجعد یک ماهیت ماهیت لابارط .2.16

 وحدت نفس و قعی .2.12

 )تطابق ماهعی فقط در مرقعلات اول  است( ثانیهتفاوت مرقعلات اول  با  .2.12

 حکایت ذات  تصعرات )در مقابل حکایت شأن  و بالقعه( .2.12

 مرنا بعدن خطا در تصعرات )خطا نسب  است(ب  .2.22

 لزوم معاجهة حضعری قبل از هر علم حصعل  درجة اول و درجة دوم .2.21

 تفاوت کل  سر  با کل  مفهعم  .2.22

 مرنای صحیح مطابقت .2.23

 هني در علوم انساني اسلاميجايگاه بحث وجود ذ .3
سعیه در برخ  معارد، یکهم  الجمله است وف هم یک نع  پیعند و ارتباط دارند، البته این رابطه  باریهمة علعم 

وجثه تثرابط عثام     هیچبهبا یکدیگر،  ارتباط علعممنظعر از  . به بیان دیگر،القضایامانند رابطة همة علعم با اماست، 

در هثر صثعرت، علثعم     شثعد. ادعا م « قبض و بسط تئعریک شریرت»شکاکانه و خعدمتناقضِ که در نظریة نیست 

گثرفتن ایثن پیعسثتگ  سثبب     سعیه قرار دارند و نادیدهالجمله و برضاً یکنیز کاملا با یکدیگر در ارتباط ف فلسف  

مبح  وجثعد  علعم فلسف    های تلاقدیگر، یک  از حعزهشعد. ازسعیهای فلسف  م های  به دیدگاهورود کاست 

تعان برای وجعد ذهن  نیثز نقثش   ذهن  است. بنابراین با تعجه به جایگاه علعم فلسف  در علعم انسان  اسلام ، م 

 علعم انسان  اسلام  در نظر گرفت.مهم  در 

 های مختلف فلسفة اسلامیارتباط حوزه .1.3

. از همین رو، تقسثیم علثعم و تخصصث  شثدن     برای افراد عادی فراهم نیست علعم ةتخصص  بر هم ةامکان احاط

در . ر پیعند دارندبا یکدیگوبیش کمهای مررفت  بار تمام ساحت حال،بااین ها امری بجا و ضروری است.پژوهش

نث  بثا   شناسث  و خداشناسث  در پیعنثدی درو   شناسث ، انسثان  شناس ، هست های  همچعن مررفتفلسفه نیز حعزه

  .اندروشن  در نظر داشتهاین ارتباط را به )ره(،ویژه مرحعم صدرالمتألهین، بهمسلمان ةیکدیگر قرار دارند و فلاسف

های فلسف  نادیده بگیرد، اما مگر شناس  و منطق را با سایر حعزهشاید کس  بتعاند رابطة برخ  مباح  مررفت

عقثلا و  یت خداشناسانه نداشته باشد؟ شناسانه پیدا کرد که از هیچ حیثیت ، هعشناسانه یا انسانشعد بحث  هست م 

من عثر  نفسثه   اینما تعلعا فثم وجه الله؛ شناس  و خداشناس  رابطه هست: انسانشناس ، هست نقلا و شهعدا بین 

 .فقد عر  ربه

اند که بگذریم، در بسیاری از روایات از سخن عارفان که یک نع  تطابق بین نسخه اله و عالم و عالم و آدم قائل

هثم شثناخت انسثان بثه شثناخت       مرنا کثه اینشناخت انسان و خداوند تأکید شده است، بهبطة دو طرفه میان رابر 

شعد؛ یا به عبارت  میزان شناخت از خعد و شعد و هم شناخت خداوند به شناخت انسان منته  م خداوند منجر م 

که هم نسیان خداوند ملازم نسیان خعد طعریبه ؛شناخت از خداوند رابطة متقابل دارند: اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه



 .است و هم نسیان خعد ملازم نسیان خداوند است: نسعا الله فانسیهم انفسهم

شخصث  یثا   بثه وحثدت   واحثد )  ، میزان شناخت انسثان از خداونثد و هسثت ِ   اندیامندان بلکه به اعتقاد برخ 

ای کثه  این مرنا که انسان فقط خداوند و هست  را به اندازهتاکیک (، به اندازة انسان است، نه به اندازة خداوند، به 

مثا   ؛ای که خداونثد هسثت: و مثا قثدروا الله حثق قثدره      باناسد، نه به اندازه تعاند، م در خعد او جلعه کرده است

 ؛عرفناک حق مررفتک

شناس  کاملاً هست  شناس  وبا تعجه به این مبان  عقل ، نقل  و شهعدی اندیامندان مسلمان، خداشناس ، انسان

کند. بنابراین پیدا م  عالم و خداوندخعد، درک  اجمال  از  حضعری و حصعل  از شناختهر ند و انسان با امرتبط

از خداوند و  عالم،به یک نع  شناخت از  دتعانبا شناخت وجعد ذهن  و رابطة آن با نفس و علم به خارج م انسان 

 د.نعلم خداوند پیدا کاز 

ای هستند که از های مرتسمهالرئیس، علم پیاین خداوند، صعرتکه بر اساس باورهای جناب شیخزاینگذشته ا

)ره( نیثز علثم خداونثد در    های ذهن  ما هستند. بر اساس اندیاة عرفا و مرحعم صدرالمتألهینجهات  شبیه صعرت

  شبیه صعرت مرتسمه در اندیاة ماائیان و گیرد که از جهاتای ترلق م مرتبة لاهعت یا صقع ربعب ، به اعیان ثابته

 نعیسد:مرحعم صدرالمتألهین)ره( ذیل بح  از ابطال اولعیت م  اند.های ذهن  انساناز جهات  دیگر، شبیه صعرت

إن هذا البحث إنما الحاجة إلیه قبل إثبات الصانع و قبل ثبوت نفس الأمر مطلقا فلیس لقائل أن يقوو  للول   حیث »

الماهیات في وجوده الللمي أي في وجوده في علم الباري تلالى أو ارتسوامه فوي ضلولأ الأنهوان اللالیوة      شیئا من 

أن الكلام في الوجود الذهني و مرتبة اتصاف الماهية به بعينه كاالكلام فاي   على  يقتضي رجحان وجوده الخارجي

 .«كون الماهية ماهية إلا مع الوجودالوجود الخارجي في أن الماهية لا توجد به إلا بجعل جاعل الوجود لعدم 

 نادیده گرفتن پیوستگی علوم فلسفی در عصر حاضر .1.3

شعد و برخث  محققثان بثه کثار     های مختلف فلسفة اسلام  نادیده گرفته م بخشارتباط و پیعستگ  امروزه گاه  

ای که آرای ایاان گعنهپردازند، بهآن م های و بریده از سایر شاخه صعرت مستقلبهتخصص  در یک حعزة فلسفه 

اهمیثت شثمردن   دلیل آن بیش از هر چیز کثم  ظاهربه های فلسفه اسلام  دارد.با دیگر حعزهیا مبهم نسبت  ضریف 

ا از ، بسیاری از پژوهاگران فلسفه و کلام اسثلام  خثعد ر  حال حاضردر  عبارت دیگر،به هاست.هارتباط این حعز

برخ  از پژوهاثگران در  د. به همین دلیل دانننیاز م های اصل  فلسفه ب حعزه ةخصص  به همورود اجتهادی و ت

پثژوهش   هثا سثایر حثعزه  ر کثه د درحال کنند، م و اظهار نظر طعر تخصص  فرالیت بهیک حعزة خاص از فلسفه 

اصث  خثعد در آن حثعزة    بینند که بثرای تثبیثت دیثدگاه اختص   ندارند یا اگر دارند، ضرورت  نم اجتهادی و عمیق 

 های فلسف  اشاره کنند.خاص، به مبان  معرد نظر خعد در سایر حعزه

گرایثان  محققان بسیاری داریم که بیاتر بر پاسخ نقض  به شثبهات شثکاکان و نسثب     شناسیمعرفت در زمینة .1

اه حل آنها این است که دهند. یرن  راند و پاسخ حل  به شبهات را تقریبا در حد منطق صعری ارائه م متمرکز شده

بثه علثعم حضثعری و بثدیهیات بازگردانثد، بثه       « اَشکال بثدیه  منطقث   »های نظری را با کس  بتعاند گزاره« اگر»

 شناسیانسان ،شناسیهستیکند. به این ترتیب، نهایت استفادة این محققان از های نظری یقین  دست پیدا م دانش

 گردد.بازم علم حضعری  نکته در باببه چند فیلسعفان مسلمان  خداشناسیو 

شناسث (، بسثیار   شناس  و انسانطعر، هست )و همین شناسیمعرفتدر مباح   خداشناسینادیده گرفتن  .1.1



در آثثار   شناستی معرفتت در مباحث    خداشناسیآشکار است. شاید بتعان ادعا کرد که حت  یک معرد اسثتفاده از  

سثعیه اسثت و همثة مباحث      گعی  ارتباط این دو حثعزه کثاملاً یثک    گران مراصر وجعد ندارد،بسیاری از پژوهش

ای که گعنهشناس ( تقدم منطق  و رتب  بر همة مباح  خداشناس  دارند، بهشناس  و انسانشناس  )و هست مررفت

 ابتدا باید تکلیف همة مباح  مزبعر مستقل از خداشناس  روشن شعد و سپس به مباح  خداشناس  پرداخت.

شناس  محققان مزبعر بسیار اندک و نثاچیز  نیز در مررفت شناسیانسانو  شناسیهستیه از مباح  استفاد .1.2

شثعد؛ از حثس و خیثال و    شناس  ادراک نم ای به هست عنعان نمعنه در آثار این محققان تقریبا هیچ اشارهاست. به

بعدن این قعا، رابطة آنها با نفس مجرد  ای جزئ  به مادی یا مجردکه حت  اشارهشعد، بدون اینعقل سخن گفته م 

مبنثا، برخث  بثر اسثاس اصثعل      و با بدن مادی، و امثال این مباح  باعد. در نتیجثه، برخث  ادعاهثای ایاثان، بث      

هثای صثعری منطثق    اند و برخ  نیز از محدودة گزارهای است که در آثار خعد ایاان تنقیح و تثبیت نادهمعضععه

  روند.ارسطعی  فراتر نم 

دهند کثه صثعر حسث  مجثرد از     دانند، اما تعضیح نم برخ  از محققان، قعای حس  و علعم حس  را مجرد م 

که بسثیاری از گذشثتگان در ایثن    شعند. بااینماده  چه نسبت  با عالم ماده و محسعسات دارند و چگعنه حاصل م 

هثای  شعد و نه از نتایج آنها در سایر حعزهم اند، در کتب برخ  مراصران نه به این مباح  اشاره زمینه بح  کرده

 شعد. فلسفه استفاده م 

ای از ایثن مرقثعلات را   شعد کثه عقثل دسثته   شعد و ادعا م شناس ، از مرقعلات ثانیه سخن گفته م در مررفت

مقایسثة میثان   نماید، مثلاً به این صعرت که عقثل علیثت را از   کند یا از علم حضعری انتزا  م اعتبار و اخترا  م 

شعد که چثه  آورد، اما تعضیح داده نم به دست م « ارادة مرلعم به علم حضعری»و « نفسِ مرلعم به علم حضعری»

نسبت  میان عقل که مدرک کلیات است و با علعم حصعل  سروکار دارد با نفس  که )به اعتقاد ایاان( مدرک همثة  

به عبارت دیگر، عقل  که علم حضثعری نثدارد، چطثعر از     علعم حضعری به خعد و سایر امعر است، وجعد دارد؟

رسد؟ آیا یک قعة میانج  وجعد دارد که هم علم حضعری دارد و هم علثم  علم حضعری نفس به علم حصعل  م 

کنثد و نفثس را بثا اراده    ، یا خعد عقل که مدرک علم حصعل  است، علم حضثعری را نیثز درک مث    دارد حصعل 

انثد، مقایسثه   رسد؟ آیا عقل خعد نفس و خعد اراده را که دو مرلعم به علم حضثعری ت م کند و به علیمقایسه م 

کند که کند؟ مگر از نظر ایاان، قعة عاقله جزئیات و امعر شخص  را نیز درک م کند یا دو مفهعم را مقایسه م م 

بخش و مرلعلش اسثت کثه اضثافة    آنها را با یکدیگر مقایسه کند؟ آیا رابطة نفس و اراده از سنخ رابطة علت هست 

تثعان  طرفه است یا از سنخ اضافة مقعل  دو معجعد مستقل است؟ اگر اضافة اشراق  است، چطعر م اشراق  و یک

میان نفس با اراده مقایسه کرد و یک اضافة مقعل  میان آنها کاف کرد؟ اساسا پایة این قبیل نظرات، تصعر ماائیان 

)ره( است که قائل به وحدت نفثس و  شمردند، یا تصعر مرحعم صدرالمتألهینله م است که هعیت نفس را قعة عاق

 قعا بعد؟ 

 شعند:های دانش، نادیده گرفته م نیز امروزه گاه  مباح  سایر حعزه شناسیهستیدر  .2

تعان در نقثد ایدئالیسثم و اثبثات عثالم     را م شناسی هستیدر  خداشناسیگرفتن یک نمعنة بارز از نادیده .2.1

که فلاسفة مسلمان گاه  برای اثبات ععالم عقل و مثال از قعاعثدی نظیثر امکثان اشثر  و     ده ملاحظه کرد. بااینما

هثای  گران مراصر از این قعاعد برای پاسثخ بثه برخث  گعنثه    اند، در بسیاری آثار پژوهشامکان اخس استفاده کرده

ت که اصل عالم ماده را بثه صثعرت ان ث  و سثیر از     شعد و غالبا تلاش محققان مراصر آن اسایدئالیسم استفاده نم 



شعد قبل از اثبات عالم ماده، خداوند را بثا بثراهین   اثبات کنند. شاید به اعتقاد ایاان منطقا نم  مرلعل به علت مردّ

 شعد خداوند را مستقل از وجعد و عدم عالم ماده اثبات کرد،وجعب و امکان و صدیقین و... اثبات کرد. یا شاید م 

تعان عالم عقل و مثثال را اثبثات کثرد. ایثن     تعان از این آمعزه برای اثبات عالم ماده استفاده کرد و صرفا م اما نم 

تثعان  احتمال نیز برید نیست که از نظر برخ  محققان مراصر، از وجعد خداوند حت  عالم عقل و مثال را نیثز نمث   

تعان نتیجه گرفت که علیت خداوند برای ععالم قابلیت قابل م نتیجه گرفت، زیرا گرچه از تمامیت فاعلیت فاعل و 

کل  )عقل و مثال و ماده( تمام است، اما از نظر ایاان، ضرورت عل  در خداوند و بلکه در مطلق فاعل مختار تمام 

 نیست.

تعان ند، م اطعرکه برخ  بزرگان مراصر فرمعدهبه اعتقاد نگارنده بطلان هر سه احتمال کاملا روشن است. همان

اثبات خداوند را اولین مسئلة فلسفه قرار داد و اصل وجعد عالم ماده را از راه تمامیت فاعلیت فاعل و قابلیت قابثل  

 و دوام فیض و قعاعد امکان اشر  و امکان اخس و... با یقین فلسف  و عقل  ثابت کرد.

که عقلا و نقلا و شثهعدا  عد. درحال شنیز غفلت م  شناسیانساناز  شناسیهستی های زیادی ازبخش در .2.2

بین شناخت خعد و شناخت هست  ملازمه یا رابطة طرفین  برقرار است، در بسیاری از آثار فلاسثفة مراصثر اصثلا    

ای از تطابق نسخة انسثان و هسثت    شناس  هیچ ناانهالنفس فلسف  وجعد ندارد و در اثنای هست بخا  به نام علم

 شعد.دیده نم 

کثه مرحثعم   شثعد. بثااین  بثه صثعرت شایسثته اسثتفاده نمث       شناستی انستان نیثز از   خداشناستی در مباح   .3

شناس  و خداشناس  را با براهین متقن فلسف  ذکر کرده است، و )ره( مکرر رابطة طرفین  میان انسانصدرالمتألهین

گیرند و مثثلا در  را نادیده م  سرمایة عظیم  در اختیار فلاسفة بردی قرار داده است، بسیاری از محققان، این رابطه

کننثد  های  را ارائه مث  کنند و دیدگاهشناس  نم ای از انسانویژه علم اله ، هیچ نع  استفادهبح  صفات اله  و به

 کم روشن و قابل درک نیستند.رسند یا دستنظر معفق نم که به

 خداشناسی شناسی وشناسی، انسانشناسی، هستیتلاقی معرفت ةوجود ذهنی؛ نقط .1.1

 علت   شناستی هستیشعد، مبح  علم است. فلسف  مربعط م دانش های به همة حعزه وبیشکمیک  از امعری که 

مثرتبط   مبانی خداشناسانة علت  بثا  نیز  عل شناسانة مبانی انسان که، چنانکاملا مرتبط است شناسی عل معرفتبا 

علم نیز ارتباط دارند. اما در میان مباح  مربعط بثه  شناس  شناس  و هست به مباح  مررفت است و هر دوی آنها

را جثدا از  « وجثعد ذهنث   »جایگاه  ویژه دارد. شاید به همین دلیل برخ  فلاسفه بح   «وجود ذهنی»بح  علم، 

« وجعد ذهنث  »لسف  مبح  های فهمة دانشیک  از نقاط اتصال و ارتباط اند. در هر حال، مبح  علم مطرح کرده

 است:

بهتثرین یثا تنهثا     «وجثعد ذهنث   »بح   ،هاز نظر برخ  فلاسفشناسی: جایگاه بحث وجود ذهنی در معرفت .1

)ره( دربثارة  یاسثتاد مطهثر  مرحعم شناسانه دارد. حل ماکل مطابقت است، بنابراین از این منظر، هعیت مررفتراه

 فرماید:م  از آنها ی دراث ص  عرفان ریو تفس یتطابق ماهع ، وجعد ذهن

شثئ ادراک  »بثا  « ادراک»رابطه ماهعى است ولى رابطه « شئ ادراک شده»با « ادراک»رابطه  ،از نظر فلاسفه»

ماهعى است و رابطه « ادراک شده»و « ادراک»رابطه عرض است با معضع  خعد؛ اما از نظر عرفا رابطه « کننده

شثده کثه در هثر    یگانگى است و ادراک انسانى چیزى جز این نیست که شئ ادراک « ادراک کننده»و « ادراک»



نائه و عالمى متناسب با آن عالم ظهعر و وجعدى دارد در عالم ذهن و نفس انسان نیز معجثعد اسثت؛ خثعد    

ذهن و نفس داراى هر مرتبه و هر نائه از وجعد است علم و ادراک نیز در همان مرتبه بلکثه عثین آن مرتبثه    

 باشند.است؛ پس علم و عالم و مرلعم متحد مى

تعان گفت که انسان بثا علثم بثه حقیقثت اشثیا       عرفاست که به حقیقت و بدون شائبه مجاز مىتنها با نظر 

نظر ماهعى تنها با قبعل نظر عرفا قابل تعجیه است و اشکالات وجعد ... گردد ماابه با عالم خارجى.عالمى مى

نظرى است در باب علثم و  نظر ماهعى یگانه ...ذهنى نیز تنها مطابق این نظر قابل رفع و حل  است و از طرفى 

 (.222، ص13آثاراستادشهیدمطهرى، جمجمععه)مطهری، « ادراک که قابل قبعل و قابل دفا  است

اگر هیچ نع  انطباقى میان علم و مرلعم نباشد هیچ دلیلى در کار نیست که اساساً چیزى در خارج وجثعد  »

« ظُلُمثات  بعرضُثها فَثعق بعرثض     »جهل اندر جهثل و   هاى مادارد. اگر واقع نمایى را از علم بگیریم تمام اندیاه

پس انکار تطابق ماهعى میان علم و مرلعم، انکار واقثع نمثایى علثم و ادراک اسثت، و      خعاهد بعد. (42نعر/ )

علم و ادراک به مرنى مساوى بعدن علم با جهل مرک ب است، و مساوى بعدن علم بثا جهثل    انکار واقع نمایى

فى و انکار و لااقل تردید در جهان خارج از ذهن. پس انکثار وجثعد ذهنثى مسثاوى     مرک ب مساوى است با ن

 (.224، ص5آثاراستادشهیدمطهرى، جمجمععه« )گرى و سقعط در درّه ایدئالیسماست با سعفسطائى

یکث  از اقسثام    «وجثعد ذهنث   » ،از نظر برخ  فلاسفهکم دست شناسی:هستیجایگاه بحث وجود ذهنی در  .2

شناس  است. بح  وجعد ذهن  با بح  اصالت وجثعد و اعتبثاری   وجعدی است که معضع  مابردالطبیره و هست 

 شناسانة این بح  نیز کاملا روشن است.ماهیت نیز ارتباط روشن  دارد. بنابراین هعیت هست 

به مباح  نفس و « ت ذهن صعر»و « وجعد ذهن »ارتباط بح  شناسی: انسانجایگاه بحث وجود ذهنی در  .3

شناسانة آن . بنابراین هعیت انسانقابل انکار نیستحس، خیال، وهم، و عقل نیز   مانند ذهنو ذهن و قعای ادراک  

 تعان تأیید کرد.راحت  م بهرا نیز 

آنچه شاید از نظر برخ  مبهم باشد، ارتباط بح  وجعد ذهن  بثا  شناسی: خداجایگاه بحث وجود ذهنی در  .4

هم مطابق دیدگاه ماائیان که قائل به صعر مرتسثمه بعدنثد و    ،اشناس  است. اما حقیقت این است که این بح خد

)ره( و عرفا که قائل به اعیان ثابته هستند، ارتباط عمیقث  بثا خداشناسث     هم بر اساس اندیاة مرحعم صدرالمتألهین

علم حصعل  پیاین خداوند به مخلعقات به شثمار   که مطابق برخ  تفاسیر، صعر مرتسمة ماائیاندارد. تعضیح این

ها از طریق صعر ذهن  دارند. البتثه ماثائیان در زمثان    روند و شباهت تام و تمام  با علعم حصعل  عقل  انسانم 

کردند و باب اختصاص  نیز برای آن در نظر نگرفتثه بعدنثد، امثا    استفاده نم « وجعد ذهن »الرئیس از اصطلاح شیخ

انثد.  در زمان شیخ و برد از آن مطرح کردند، کاملا مرتبط« صعر مرتسمه»و « صعر ذهن  عقل »در معرد  مباحث  که

وبثیش  نیز حت  در سخنان خعد عرفا نیز کثم  «ذهن»و  «های ذهن صعرت»به  «صقع ربعب »و  «اعیان ثابته»شباهت 

کثه صثعر ذهنث ،    ربعب  معجعدنثد، چنثان  ماهیات  هستند که به وجعد علم  در صقع « اعیان ثابته»ذکر شده است. 

 جعدند، بنابراین وجعد علم  اعیان ثابته، بسیار شبیه وجعد ذهنث ِ ماهیات  هستند که به وجعد علم  نزد ذهن ما مع

)ره( دیدگاه خعد دربثارة رابطثة صثدوری صثعر     که مرحعم صدرالمتألهیناست. گذشته ازاین (صعر ذهن )ماهیات 

بر اساس این نع  نگاه، انسان با  ،کندتمثیل  برای رابطة صدوری عالم با خداوند مررف  م ذهن  با نفس را مثال یا 

تعاند به یک نع  شناخت ضریف از رابطة خالق بخا  خعد و صعر ذهن  )حس  و خیال ( م تأمل در رابطة هست 

 و مخلعق پ  ببرد.


